
گزارش »ایران« از روایت جعلی بلاگری که با ادعای ابتلا 
به سرطان فالوور جذب کرد

وقتی رنج، ابزار دیده‌شدن می‌شود
یک بیماری ســـخت، برای یک خانواده 
بـــه معنـــای ماه‌هـــا اضطـــراب، هزینه، 
انتظـــار و تـــرس از آینـــده اســـت اما در 
فضـــای مجـــازی، گاهـــی حتـــی رنـــج و 
بیمـــاری بـــه یـــک محتـــوای پربازدیـــد 
تبدیـــل می‌شـــود. چنـــد روزی اســـت 
ماجـــرای یـــک بلاگـــر کـــه بنـــا براعلام 
پلیـــس، بـــا ادعـــای دروغیـــن ابتلا به 
تـــاش کـــرده احساســـات  ســـرطان 
کاربـــران را تحریـــک کنـــد و مخاطـــب 
بیشـــتری جـــذب کنـــد، این ســـؤال را 
مطرح کرده که چـــرا در فضای مجازی، 
گاهـــی رنج و بیمـــاری از خـــود واقعیت 

جذاب‌تـــر اســـت؟
ماجـــرا از جایـــی آغـــاز می‌شـــود کـــه 

مخاطـــب با روایت بیمـــاری یک فرد در شـــبکه اجتماعی روبه‌رو می‌شـــود، 
روایتی که با تصاویر، جملات احساســـی و شرح ســـختی‌های زندگی همراه 
اســـت. مخاطـــب نیز در مواجهـــه با چنین محتوایـــی، بیشـــتر از آن که به 
دنبال ســـند و مدرک باشـــد، ممکن اســـت تحت تأثیر احســـاس همدردی 
قرار بگیـــرد. در مـــورد اخیر، پلیس از شناســـایی و برخورد بـــا بلاگری خبر 
داده که به گفته مســـئولان انتظامی، با انتشـــار مطالب خـــاف واقع درباره 
ابتلا به بیماری ســـرطان، قصد جلب توجه و افزایـــش دنبال‌کنندگان خود 
را داشـــته اســـت. اما این بلاگر بیمار نبـــوده و با کمک گریم چهـــره خود را 
تغییر داده تا دنبال کنندگان باور کنند که او به بیماری ســـرطان مبتلاست 
و در حقیقـــت به گفتـــه پلیس او درگیر اعتیاد اســـت. با ایـــن اوصاف فقط 
بحث یک بلاگـــر و یک صفحه مجازی نیســـت، ماجرا را می‌توانیـــم از زاویه 
جامعـــه‌ای کـــه در آن عطش دیده‌شـــدن مـــوج می‌زند و همیـــن گاهی مرز 
میـــان واقعیـــت و نمایش را کمرنگ می‌کنـــد هم مورد ارزیابـــی قرار دهیم.

وقتی درد تبدیل به محتوا می‌شود
شـــبکه‌های اجتماعی بـــرای بســـیاری از کاربـــران، محل روایـــت زندگی 
روزمـــره از شـــادی و موفقیـــت گرفتـــه تـــا بیمـــاری، ســـوگ و مشـــکلات 
خانوادگـــی اســـت. مونا نیکخـــواه جامعه شـــناس به »ایـــران« می‌گوید: 
»ایـــن امکان در وجه مثبت خود می‌تواند باعث شـــود افـــراد تنها نمانند 
و از حمایت اجتماعی برخوردار شـــوند، اما همیـــن ویژگی می‌تواند مورد 
سوءاســـتفاده قرار بگیرد، چون محتواهای عاطفی مخاطب را ســـریع‌تر 
درگیـــر می‌کند. وقتـــی مخاطب احســـاس می‌کند باید بـــه فردی کمک 
کنـــد، او را دلداری دهد یا حتی زندگی او را نجـــات دهد، ارتباطی عاطفی 
میان تولیدکننده محتوا و مخاطب شـــکل می‌گیرد. در چنین شـــرایطی، 
تعداد دنبال‌کنندگان می‌تواند با ســـرعت بیشـــتری افزایش پیدا کند. به 
این ترتیـــب، ترحم می‌تواند به ســـرمایه تبدیل شـــود، ســـرمایه‌ای که در 
فضای مجازی قابلیت تبدیل شـــدن به شهرت، تبلیغات و درآمد را دارد.«

قربانی فقط مخاطب نیست
شـــاید اولیـــن قربانـــی چنیـــن اتفاقی، فـــردی باشـــد که فریـــب روایت 
ســـاختگی را خـــورده اســـت، امـــا دامنـــه آســـیب می‌تواند گســـترده‌تر 
باشـــد. بـــه گفته نیکخـــواه وقتی یـــک روایت جعلـــی درباره ســـرطان یا 
بیماری ســـخت منتشـــر می‌شـــود، اعتماد مـــردم به روایت‌هـــای واقعی 
نیـــز ممکن اســـت آســـیب ببینـــد. او می‌گویـــد: »بیمـــاری که واقعـــاً با 
ســـرطان دســـت‌وپنجه نرم می‌کند یا خانواده‌ای که بـــرای تأمین هزینه 
درمـــان عزیزش به کمـــک مردم نیاز دارد، ممکن اســـت بعـــد از چنین 
تجربه‌هایـــی با مخاطبانی مواجه شـــود که نســـبت به درخواســـت‌های 
واقعی نیز تردیـــد دارند. در واقع، دروغ می‌توانـــد اعتماد به رنج دیگران 

را هم تحـــت تأثیر قـــرار دهد.«

چرا مردم باور می‌کنند؟
نیکخواه معتقد اســـت بیشتر مواقع، انســـان در برابر رنج دیگران واکنشی 
عاطفـــی دارد. این واکنش بخشـــی از همدلی اجتماعی اســـت و به خودی 
خود امر منفی محســـوب نمی‌شود. مســـأله زمانی ایجاد می‌شود که فرد یا 
گروهی از این ویژگی انســـانی برای رســـیدن به هدف دیگری استفاده کند. 
او می‌گوید: »در فضای مجازی این مســـأله پیچیده‌تر اســـت، زیرا مخاطب 
تنهـــا بخشـــی از زندگی یـــک فـــرد را می‌بیند، همان بخشـــی کـــه صاحب 
صفحه تصمیم گرفته منتشـــر کند. او ممکن است تصویری از بیمارستان، 
دارو، چهره خســـته یـــا یک متن احساســـی ببیند، اما از پشـــت صحنه آن 
زندگی خبر نداشـــته باشـــد. آنچه دیده می‌شـــود، همیشـــه تمام واقعیت 
نیســـت.« بـــه گفته ایـــن جامعه شـــناس یکـــی از ویژگی‌های شـــبکه‌های 
اجتماعی، تبدیل شـــدن تعـــداد دنبال‌کنندگان به نوعی شـــاخص اعتبار 
اســـت. هرچه تعداد فالوورها بیشـــتر باشـــد، امکان دیده‌شـــدن و کسب 
درآمـــد نیز برای برخی صفحـــات افزایش پیدا می‌کنـــد. در چنین فضایی، 
برخی افراد ممکن اســـت به ســـمت تولید محتوای عجیب‌تر، احساسی‌تر 
یا شـــوکه‌کننده‌تر حرکـــت کنند، چون رقابت اصلی بر ســـر توجه اســـت. 
در ایـــن میـــان، بیمـــاری می‌تواند از نظر عاطفـــی یکی از بهترین ســـوژه‌ها 
باشـــد. چون بیماری مخاطب را نگران می‌کند، احســـاس همدردی ایجاد 
و او را وادار می‌کنـــد به دنبال روایت بـــرود. اما وقتی بیماری از یک واقعیت 
انســـانی به ســـناریویی برای جـــذب مخاطب تبدیل شـــود، مـــرز اخلاقی 

مهمی شکســـته شده است.

فالوور بیشتر، اعتماد بیشتر نیست
با این اوصاف واکنش درســـت بـــه چنین پرونده‌هایی نبایـــد بی‌اعتماد 
شـــدن به همـــه روایت‌هـــای فضای مجـــازی باشـــد. نیکخـــواه می‌گوید: 
»بســـیاری از بیماران و خانواده‌ها تجربه‌های واقعی خـــود را با دیگران به 
اشـــتراک می‌گذارند و از همین طریق حمایت دریافت می‌کنند. مسأله، 
تفکیک همدلی از ســـاده‌باوری اســـت. مخاطب می‌تواند همدل باشـــد 
اما پیش از بازنشـــر یـــک ادعا، آن را بررســـی کند. می‌توانـــد از یک بیمار 
حمایت کنـــد اما در برابر درخواســـت مالی، درباره منبـــع و مقصد کمک 
سؤال داشته باشـــد. می‌تواند یک روایت انسانی را بشنود، اما آن را بدون 

بررســـی به عنوان حقیقت قطعی نپذیرد.«
پرونـــده این بلاگـــر را می‌توان هشـــداری درباره یکی از آســـیب‌های عصر 
شـــبکه‌های اجتماعـــی بدانیم عصری کـــه در آن هر فرد می‌تواند رســـانه 
خـــودش باشـــد و در چنـــد ســـاعت به هـــزاران یـــا حتـــی میلیون‌ها نفر 
دسترســـی پیدا کند. اما این وضعیت، مســـئولیت هم با خـــود به همراه 
مـــی‌آورد. اگر برای جذب چنـــد هزار فالـــوور، بیماری، فقر، مـــرگ یا رنج 
انســـان‌ها تبدیل به ابـــزار نمایش شـــود، اعتمـــاد اجتماعی کـــه فراتر از 
اعتبار یک صفحه مجازی اســـت، آســـیب می‌بیند. نیکخواه معتقد است 
شـــاید لازم باشـــد در برابـــر چنین پدیده‌ای، بـــه جای آن‌که فقـــط بعد از 
آشـــکار شـــدن یک دروغ درباره آن صحبت کنیم، آموزش سواد رسانه‌ای 
را هم بـــرای تولیدکنندگان محتوا و هم برای مخاطبانـــی که هر روز میان 
صدهـــا روایت واقعـــی و ســـاختگی در حـــال انتخاب هســـتند، جدی‌تر 
بگیریـــم. او می‌گویـــد: »شـــبکه‌های اجتماعـــی هیچ وقـــت نمی‌توانند 
جـــای حقیقت را بگیرند. اتکای آنها به فالوورهای‌شـــان اســـت اما فالوور 

بیشـــتر، اعتماد بیشـــتر را به ارمغان نمی‌آورد.«
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دوران ســـالمندی اســـت، بویژه در شرایطی 
که خانواده‌ها کوچک‌تر شـــده‌اند و فرزندان 
ممکن اســـت به دلیل تحصیل یا اشتغال در 
شـــهر یا حتی کشـــور دیگری زندگی کنند. به 
همیـــن دلیل، ایجاد و توســـعه مراکـــز روزانه 
ســـالمندان، فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی 
و فراهـــم کـــردن امکان مشـــارکت اجتماعی 
می‌توانـــد در کنـــار خدمـــات درمانـــی مـــورد 

توجـــه قـــرار گیرد.
از  یکـــی  همچنـــان  خانـــواده  ایـــران،  در 
اصلی‌تریـــن منابـــع حمایت از ســـالمندان 
اســـت. امـــا خانواده‌ها نیز در حـــال تغییرند 
بـــه  گاهـــی  ســـالمند  یـــک  از  مراقبـــت  و 
مســـئولیتی ســـنگین برای اعضـــای خانواده 
تبدیـــل می‌شـــود. مراقبت طولانی‌مـــدت از 
سالمند، بویژه ســـالمند دارای بیماری مزمن 
یـــا ناتوانی، نیازمنـــد آموزش، زمـــان و هزینه 
اســـت. بنابرایـــن سیاســـت‌گذاری در حوزه 
ســـالمندی باید علاوه بر حمایت مستقیم از 
ســـالمندان، خانواده‌های مراقب را نیز مورد 
توجه قرار دهـــد. خدمات مراقبت در منزل، 
آمـــوزش مراقبـــان، مراکـــز روزانه و پوشـــش 
مناســـب خدمـــات توانبخشـــی می‌توانـــد 
بخشـــی از فشـــار واردشـــده بر خانواده‌ها را 

کاهـــش دهد.

شهرها برای سالمندان آماده نیستند
افزایـــش جمعیـــت ســـالمندان، شـــهرها را 
هم بـــا یک آزمـــون جـــدی مواجـــه می‌کند. 
ســـالمندی که برای عبور از خیابان، استفاده 
از متـــرو و اتوبـــوس، رفتن به پـــارک یا حتی 
نشســـتن در فضـــای عمومی با مانـــع مواجه 
است، نمی‌تواند به‌ســـادگی در فعالیت‌های 
اجتماعـــی حضـــور داشـــته باشـــد. بنابراین 
بـــه گفتـــه رئیـــس دبیرخانـــه شـــورای ملی 
سالمندان کشور »شهر دوســـتدار سالمند« 
تنها بـــه معنـــای ایجاد یـــک مرکـــز خدماتی 
برای سالمندان نیست بلکه باید در طراحی 
پیاده‌روهـــا، حمل‌ونقـــل عمومـــی، فضاهای 
تفریحـــی، مراکـــز خدماتـــی و دسترســـی به 
خدمـــات درمانـــی نیـــز نیازهـــای ایـــن گروه 

دیده شـــود.

‌از هزینه سالمندی 
تا فرصت اقتصاد نقره‌ای

در کنـــار چالش‌هـــا، ســـالمندی می‌توانـــد 
ظرفیت‌هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی نیـــز 
ایجـــاد کند. بـــه گفتـــه فولادیـــان، دبیرخانه 
شورای ملی ســـالمندان اخیراً از تدوین سند 
اشتغال و توســـعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری 
در »اقتصـــاد نقـــره‌ای« خبـــر داده اســـت؛ 
حـــوزه‌ای کـــه خدمـــات و محصـــولات مـــورد 
نیـــاز ســـالمندان، فناوری‌هـــای مراقبتـــی، 
خدمات ســـامت و فعالیت‌های متناســـب 
بـــا توانایـــی ســـالمندان را دربـــر می‌گیـــرد. 
ســـالمندان همچنیـــن ســـرمایه‌ای از تجربه 
و دانـــش هســـتند. اســـتفاده از این 
ی  لیت‌هـــا فعا ر  د بـــه  تجر
آموزشـــی، فرهنگی، اجتماعی 
و داوطلبانـــه می‌تواند ارتباط 
میان نســـل‌ها را تقویت کند.

»ایران« به مناسبت هفته سالمند از ضرورت بازنگری در سیاست‌های سالمندی گزارش می‌دهد

سالمندی بحران نیست، آماده نبودن بحران‌ساز است
سهم جمعیت بالای 60 سال تا سال 1430 به 33 درصد می‌رسد

قابـــل دســـترس، حمایت‌هـــای اجتماعی و 
برنامه‌هـــای تازه برای مشـــارکت ســـالمندان 

نیـــاز خواهد داشـــت.
مجید فولادیان رئیس دبیرخانه شـــورای ملی 
سالمندان کشـــور با اشـــاره به افزایش طول 
عمـــر انســـان‌ها، آن را یکی از دســـتاوردهای 
توســـعه می‌دانـــد و بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: 
»طولانی‌تر شـــدن عمـــر انســـان در اصل یک 
دستاورد توسعه است. مســـأله این است که 
آیا ســـاختارهای اجتماعی و اقتصادی ما هم 
بـــه همان اندازه که طول عمـــر مردم افزایش 
پیدا کـــرده، تغییـــر کرده‌اند یا نـــه؟« او درباره 
میزان تحقق اهداف ســـند ملی ســـالمندان 
می‌گوید: »باید درباره ســـند ملی ســـالمندان 
منصفانـــه صحبت کنیـــم. تدوین این ســـند 
در زمـــان خـــودش اتفاق بســـیار مهمی بود، 
چون برای اولین بار تلاش شـــد سالمندی از 
یک مســـأله صرفاً حمایتی خـــارج و به‌عنوان 
یک موضوع ملی و بین‌بخشـــی دیده شود.«
با این حال، بـــه گفته فولادیـــان، همه اهداف 
ایـــن ســـند محقـــق نشـــده اســـت. او یکـــی از 
مشـــکلات اصلـــی را فاصله میان تدوین ســـند 
و اجـــرای آن عنـــوان می‌کنـــد و می‌گویـــد: »در 
بعضـــی حوزه‌هـــا اقداماتـــی انجـــام شـــده، اما 
ســـند به یـــک برنامـــه عملیاتـــی منســـجم با 
مســـئول مشـــخص، زمان‌بنـــدی، شـــاخص 
قابـــل اندازه‌گیری و منابع مالـــی پایدار تبدیل 
نشده اســـت.« فولادیان می‌گوید: »وقتی ده‌ها 
دســـتگاه در یک موضوع مســـئولیت دارند اما 
ســـازوکار الزام‌آور برای هماهنگی، گزارش‌دهی 
و ارزیابـــی وجـــود نـــدارد، طبیعـــی اســـت که 

بخشـــی از اهـــداف روی کاغذ باقـــی بماند.«

‌ضرورت بازنگری 
در سند ملی سالمندان

رئیـــس دبیرخانـــه شـــورای ملی ســـالمندان 
کشور تغییر شرایط جمعیتی و ظهور مسائل 
جدید در حوزه ســـالمندی را از دلایل ضرورت 
بازنگـــری در ســـند ملی ســـالمندان توصیف 
می‌کند و می‌گوید: »شـــرایط کشـــور نســـبت 
به زمان تدوین ســـند تغییر کرده اســـت. هم 
سرعت ســـالمندی بیشـــتر خودش را نشان 
داده، هـــم مســـائل جدیـــدی مثـــل مراقبت 
طولانی‌مدت، تنهایی سالمندان، سالمندان 
تنهـــا، فناوری، اقتصـــاد نقره‌ای، اشـــتغال در 
دوره سالمندی و مســـأله سالمندان 80 سال 

بـــه بالا اهمیت بیشـــتری پیـــدا کرده‌اند.«
بـــه گفتـــه او، بازنگـــری ســـند در دســـتور کار 
قرار گرفته اســـت تـــا سیاســـت‌های مربوط 
به ســـالمندی با شـــرایط جدیـــد جمعیتی و 
اجتماعی کشـــور هماهنگ شـــود. فولادیان 
تأکیـــد می‌کنـــد: »در بازنگـــری ســـند باید از 
کلی‌گویـــی فاصلـــه گرفت و بـــرای هر هدف، 
مســـئول مشـــخص، زمان‌بنـــدی، شـــاخص 
ارزیابـــی و منابـــع مورد نیـــاز تعیین شـــود.«  
او می‌گویـــد: »اگر ایـــن اتفاق نیفتـــد، دوباره 
یک ســـند خوب خواهیم داشـــت کـــه الزاماً 
به تغییر زندگی ســـالمندان منجر نمی‌شود.«

‌کشور باید برای طول عمر بیشتر 
آماده شود

رئیـــس دبیرخانـــه شـــورای ملی ســـالمندان 

کشـــور با تأکیـــد بر اینکـــه سیاســـت‌گذاری 
در حـــوزه ســـالمندی نبایـــد فقـــط بـــه ارائه 
خدمات حمایتـــی محدود شـــود، می‌گوید: 
»مســـأله‌ای کـــه امـــروز پیش روی ماســـت، 
صرفـــاً رســـیدگی به ســـالمندان نیســـت. ما 
باید کشـــور را برای یک جامعه بـــا طول عمر 
بیشتر بازطراحی کنیم.« او هشدار می‌دهد: 
»اگر برنامه‌ریـــزی برای تحـــولات جمعیتی از 
هم‌اکنون مـــورد توجه قرار نگیـــرد، در آینده 
حوزه‌هـــای مختلفـــی از جملـــه ســـامت، 
مراقبت، بازنشســـتگی، فقر، مسکن و روابط 
خانوادگـــی با چالش‌هـــای جدی‌تری مواجه 

خواهند شـــد.«
فولادیـــان می‌گوید: »اگـــر از همین امروز این 
کار را شروع کنیم، سالمندی جمعیت الزاماً 
تهدید نیســـت؛ اما اگر با ســـاختارهای امروز 
وارد جامعه‌ای شـــویم که یک‌ســـوم جمعیت 
آن سالمند اســـت، آن وقت با مسائل بسیار 
جدی در ســـامت، مراقبت، بازنشســـتگی، 
فقـــر، مســـکن و روابـــط خانوادگـــی روبـــه‌رو 

شد.« خواهیم 

۶۲ درصد سالمندان با بیماری مزمن 
زندگی می‌کنند

یکـــی از مهم‌تریـــن ابعـــاد تغییـــر جمعیتی، 
تأثیـــر آن بـــر نظـــام ســـامت اســـت. رئیس 
ســـازمان بهزیســـتی اعـــام کرده اســـت که 
62 درصـــد ســـالمندان کشـــور دســـت‌کم 
بـــه یـــک بیمـــاری مزمـــن مبتـــا هســـتند. 
همچنین فقـــر، معلولیـــت، تنهایـــی و نبود 
مراقبت‌های مســـتمر رســـمی و غیررسمی از 
جملـــه مســـائل چندلایه‌ای عنوان شـــده که 
بـــا ســـالمندی همراه شـــده اســـت. افزایش 
جمعیـــت ســـالمندان بـــه معنـــای افزایش 
تقاضـــا برای خدمات پزشـــکی نیســـت بلکه 
نیـــاز به خدمـــات مراقبتـــی و توانبخشـــی و 
مراقبت‌هـــای طولانی‌مـــدت را نیـــز بیشـــتر 
می‌کند. بـــرای همیـــن توجه به پیشـــگیری 
و تشـــخیص زودهنـــگام بیماری‌هـــا و تقویت 

مراقبت‌هـــای اولیه می‌توانـــد نقش مهمی 
در حفظ اســـتقلال ســـالمندان داشـــته 

. شد با

سالمند بیمار نیست
یک ســـالمند علاوه بر نیاز به پزشـــک 
و دارو، بـــه ارتبـــاط اجتماعـــی، امنیت 
اقتصادی، تحرک، تفریح، دسترســـی 

و  ی  شـــهر ت  مـــا خد بـــه 
بـــه  تعلـــق  احســـاس 

دارد.  نیـــاز  جامعـــه 
تنهایـــی نیـــز یکی از 
موضوعـــات مهـــم 

ســـالمندان حـــدود 14 درصـــد کل جمعیـــت 
کشـــور را تشـــکیل می‌دهنـــد. بـــر اســـاس 
آمـــار اعلام‌شـــده از ســـوی رئیـــس ســـازمان 
بهزیســـتی، جمعیـــت ســـالمندان ایـــران در 
حـــال حاضـــر حـــدود 10 میلیـــون و 350 هزار 
نفر اســـت. اما اهمیت این عدد زمانی بیشتر 
مشـــخص می‌شـــود کـــه بدانیـــم بر اســـاس 
پیش‌بینی‌های اعلام‌شـــده، ســـهم جمعیت 
بـــالای 60 ســـال تـــا ســـال 1430 می‌توانـــد به 
33 درصد برســـد. به این ترتیب، ســـالمندی 
دیگـــر موضوعـــی مربوط بـــه آینده نیســـت؛ 
ایـــران همیـــن امـــروز در میانـــه یـــک تغییر 
مهـــم جمعیتی قـــرار دارد. همزمـــان با هفته 
گرامیداشت و تکریم سالمندان که از چهارم 
تا دهم مهرماه برگزار می‌شـــود، شـــعار »عصر 
زندگـــی طولانی‌تـــر؛ بازاندیشـــی در نظام‌هـــا 
بـــرای زندگـــی بهتـــر« انتخاب شـــده اســـت؛ 
شـــعاری که بر ضرورت بازنگری در نظام‌های 
اجتماعـــی، اقتصـــادی، ســـامت، رفاهـــی و 
شهری متناســـب با افزایش طول عمر تأکید 
می‌کنـــد. در ایـــن هفتـــه، توجه بـــه موضوع 
ســـالمندی جمعیت و ضرورت آماده‌ســـازی 
ســـاختارهای اجتماعی، اقتصـــادی و درمانی 
کشـــور بـــرای افزایـــش طـــول عمر بیـــش از 
گذشـــته اهمیـــت پیدا کـــرده اســـت. رئیس 
دبیرخانـــه شـــورای ملی ســـالمندان کشـــور 
بـــا تأکید بـــر اینکه »خـــود ســـالمندی بحران 
نیســـت«، معتقـــد اســـت:» آنچـــه می‌توانـــد 
ســـالمندی جمعیـــت را بـــه بحـــران تبدیـــل 
کند، آماده نبودن ســـاختارهای کشـــور برای 

مواجهه بـــا ایـــن تغییر جمعیتی اســـت.«

‌سالمندی 
دیگر یک مسأله آینده نیست

سال‌هاســـت درباره روند افزایش ســـالمندی 
جمعیت هشـــدار داده می‌شـــود، اما در حال 
حاضر ابعـــاد این تغییـــر جمعیتی ملموس‌تر 
شـــده اســـت. افزایش امید بـــه زندگی از یک 
ســـو و کاهش موالید از ســـوی دیگر، ساختار 

ســـنی جامعه را تغییر داده است.
ایـــن تغییر فقـــط افزایش تعداد ســـالمندان 
نیســـت، ایـــن شـــرایط بـــه معنـــای تغییـــر 
نیازهای جامعه اســـت. جامعـــه‌ای که تعداد 
ســـالمندان آن افزایـــش پیـــدا می‌کنـــد، بـــه 
خدمـــات درمانـــی، توانبخشـــی، مراقبت در 
منزل، حمل‌ونقل مناســـب، فضاهای شهری 

11 اجتماعییکشنبه   5 مهر 1405  شماره 9133

از منظر ایران، 
حکمرانی 

هوش مصنوعی 
در گردشگری 
باید بر اصولی 

چون حفظ 
اصالت 

فرهنگی، 
شفافیت، 

مسئولیت‌پذیری، 
دسترسی برابر 
به فرصت‌های 

دیجیتال و 
صیانت از 

منافع جوامع 
محلی استوار 

باشد

جهانـــی به یکدیگـــر متصل شـــده‌اند. از این 
‌رو، حکمرانـــی این تحول نیز بـــه گفت‌وگوی 
بین‌المللـــی و همـــکاری میـــان دولت‌هـــا، 
ســـازمان‌های گردشـــگری، بخش خصوصی، 

دانشـــگاه‌ها و جوامـــع محلی نیـــاز دارد.
یادداشـــت مفهومی روز جهانی گردشـــگری 
۲۰۲۶ بـــر نقش میزبانی شـــهر »الســـالوادور« 
در پیونـــد دادن گردشـــگری و گفت‌وگـــوی 
جهانـــی دربـــاره حکمرانی هـــوش مصنوعی 
تأکیـــد می‌کند. این همزمانـــی، فرصتی برای 
تقویت همکاری میان کشـــورها و شکل‌ دادن 
بـــه رویکردهای مشـــترک در زمینـــه فناوری، 

مهارت‌ها و توســـعه گردشـــگری است.
ایـــران از این گفت‌وگـــوی جهانی اســـتقبال 
می‌کنـــد و بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه آینـــده 
گردشـــگری باید با مشـــارکت همه مقصدها، 
غ از اندازه بازار یا ســـطح توسعه دیجیتال  فار
آنها، شـــکل گیـــرد. همکاری علمـــی، انتقال 
تجربـــه، توســـعه مهارت‌هـــای تخصصـــی و 
حمایت از کســـب‌وکارهای کوچـــک می‌تواند 
بـــه کاهـــش شـــکاف دیجیتـــال و افزایـــش 
تاب‌آوری گردشـــگری در جهـــان کمک کند.

سخن پایانی
روز جهانی گردشـــگری ۲۰۲۶، فرصتی است 
بـــرای آنکـــه فراتـــر از فنـــاوری، دربـــاره آینده 
گردشـــگری و مســـئولیت ما در قبال انسان، 

فرهنـــگ و مقصدها بیندیشـــیم.
بـــرای ایران، بازطراحی گردشـــگری به معنای 
پیونـــد دادن میراث تمدنـــی و تنوع فرهنگی 
کشـــور با فرصت‌هـــای نوین فناوری اســـت؛ 
به‌گونـــه‌ای کـــه نـــوآوری در خدمـــت هویت، 
فنـــاوری در خدمـــت انســـان و توســـعه در 

هماهنگـــی بـــا پایداری قـــرار گیرد.
آینده گردشـــگری را نـــه فناوری بـــه‌ تنهایی، 
بلکـــه تعامـــل هوشـــمندانه فنـــاوری، خـــرد 
انســـانی و تنوع فرهنگی جهـــان رقم خواهد 
زد. ایران آماده اســـت با تکیه بر ظرفیت‌های 
تمدنـــی، فرهنگـــی و طبیعـــی خـــود، در این 
گفت‌وگـــوی جهانـــی مشـــارکت کنـــد و در 
شـــکل‌گیری آینده‌ای سهیم باشـــد که در آن 
تحول دیجیتـــال، فرصت‌های گردشـــگری را 
گســـترده‌تر، مقصدهـــا را قابل ‌دســـترس‌تر و 
تجربه ســـفر را عمیق‌تـــر و معنادارتر می‌کند.
آنکـــه  از  بیـــش  گردشـــگری،  بازطراحـــی 
بازطراحی ابزارها باشـــد، بازتعریف شـــیوه‌ای 
اســـت کـــه جهـــان را می‌بینیـــم، مقصدها را 
می‌شناســـیم و میان انســـان‌ها پیونـــد برقرار 

می‌کنیـــم.

 گردشگری در عصر هوش مصنوعی
از بازطراحی دیجیتال تا حکمرانی مقصد

گردشـــگری در آســـتانه تحولـــی قـــرار گرفته 
اســـت که تنها به تغییر ابزارهای سفر محدود 
نمی‌شـــود؛ بلکـــه شـــیوه شـــناخت جهان، 
انتخـــاب مقصـــد، تجربه فرهنگ‌هـــا و توزیع 
منافـــع گردشـــگری را دگرگـــون می‌کنـــد. 
امـــروز پیـــش از آنکـــه مســـافر بـــه مقصدی 
قـــدم بگذارد، ممکن اســـت اولیـــن مواجهه 
او بـــا آن مقصـــد، در پاســـخ یـــک ســـامانه 

هوش‌مصنوعـــی شـــکل گرفته باشـــد.
این واقعیت، پرسشـــی بنیادین را پیش روی 
جامعـــه جهانـــی گردشـــگری قـــرار می‌دهد؛ 
در جهانـــی کـــه فنـــاوری بیـــش از پیـــش در 
تصمیم‌های ســـفر نقش دارد، چه کســـانی از 
ایـــن تحول بهره‌مند می‌شـــوند، چه کســـانی 
در شـــکل‌دهی به آن مشارکت دارند و چگونه 
می‌تـــوان اطمینـــان یافـــت کـــه مقصدها با 
اصالـــت، تنـــوع و ظرفیت واقعی خـــود دیده 

؟ ند می‌شو
 ،۲۰۲۶ گردشـــگری  جهانـــی  وز  ر شـــعار 
»دســـتور کار دیجیتـــال و هـــوش مصنوعـــی 
بـــرای بازطراحـــی گردشـــگری«، پاســـخی به 
همیـــن نقطه عطف اســـت. این شـــعار، ما را 
فراتـــر از دیجیتالـــی ‌کردن خدمات به ســـوی 
بازاندیشـــی در ســـاختار، حکمرانـــی و آینده 

گردشـــگری فرامی‌خوانـــد.

ایران؛ مقصدی با عمق تمدنی و تنوع 
فرهنگی

برای ایران، ایـــن گفت‌وگـــو از اهمیت ویژه‌ای 
برخـــوردار اســـت. ایران ســـرزمینی اســـت که 
گردشـــگری در آن از پیونـــد تاریـــخ و تمـــدن، 
فرهنگ و معنویت، طبیعت و زیست‌بوم، هنر 
و صنایع ‌دســـتی، شـــهر و روســـتا و تجربه‌های 
زنده جوامع محلی شـــکل می‌گیـــرد. از میراث 
تمدنـــی شـــهرهای تاریخی تا چشـــم‌اندازهای 
کویـــری و کوهســـتانی، از ســـواحل جنوبی تا 

جنگل‌هـــای شـــمالی و از آیین‌هـــا و هنرهـــای 
ســـنتی تا مســـیرهای زیارتی و فرهنگی؛ ایران 
مجموعـــه‌ای از ظرفیت‌های به‌ هم‌ پیوســـته را 
در اختیـــار دارد که ارزش آنهـــا در ارتباط میان 
انسان، مکان و روایت نهفته است. این تنوع، 
مســـئولیتی فراتر از معرفـــی جاذبه‌ها بر دوش 
نظـــام گردشـــگری کشـــور می‌گـــذارد: چگونه 
می‌تـــوان ایـــن میـــراث را در جهـــان دیجیتال 
معرفـــی کـــرد، بی‌آنکـــه پیچیدگـــی فرهنگی و 
اصالـــت مقصدها در روایت‌های ســـاده‌ شـــده 

و یکســـان از میان برود؟
ما بر ایـــن باوریم که تحـــول دیجیتال باید به 
کشـــف عمیق‌تر ایـــران کمک کند؛ نـــه آنکه 
ایـــران را به تصویـــری محـــدود از چند جاذبه 

شناخته ‌شـــده تقلیل دهد.

‌دیجیتالی‌سازی خدمات 
و بازطراحی نظام گردشگری

تحول دیجیتال زمانی معنا و اثرگذاری واقعی 
خواهد داشـــت که از ســـطح ابزارها فراتر رود 
و به بازنگـــری در سیاســـت‌گذاری، مدیریت 
مقصـــد، توســـعه محصـــول، آمـــوزش نیروی 

انســـانی و ارتباط با گردشـــگران بینجامد.
هـــوش مصنوعـــی می‌توانـــد در تحلیـــل 
ی  زهـــا نیا خت  شـــنا  ، ســـفر ی  هـــا لگو ا
گردشگران، بهبود دسترسی به اطلاعات، 
مدیریت جریان بازدیدکنندگان و توســـعه 
تجربه‌هـــای متناســـب با ظرفیـــت مقصد، 
نقش‌آفریـــن باشـــد. همچنیـــن می‌تواند 
بـــه معرفـــی مقصدهـــای کمتـــر شـــناخته‌ 
شـــده و پیونـــد کســـب‌وکارهای کوچـــک 
و محلـــی بـــا بازارهـــای گســـترده‌تر کمـــک 
کنـــد. با وجـــود این، ارزش ایـــن فناوری در 
میـــزان پیچیدگـــی آن خلاصه نمی‌شـــود، 
بلکـــه در توانایـــی آن بـــرای حل مســـائل 
واقعی گردشـــگری و ایجـــاد ارزش عمومی 

ســـنجیده می‌شـــود.
بـــرای ایـــران، این امر بـــه معنـــای حرکت به 
ســـوی یک دســـتور کار دیجیتال است که در 
آن داده و فناوری، در خدمت سیاست‌گذاری 
مبتنی بر شـــواهد، ارتقـــای کیفیت خدمات، 
حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی و افزایـــش 

تـــاب‌آوری مقصدها قـــرار گیرد.

حکمرانی هوشمند
هـــوش مصنوعـــی در حـــال اثرگـــذاری بـــر 
چـــه  هـــر  مقصدهاســـت.  دیـــده ‌شـــدن 
ســـامانه‌های هوشـــمند نقـــش بیشـــتری در 
معرفـــی و پیشـــنهاد مقصدهـــا ایفـــا کننـــد، 
کیفیـــت و صحت اطلاعاتی که بر اســـاس آن 
تصمیم‌گیـــری می‌شـــود، اهمیت بیشـــتری 
خواهد یافت. در چنین شـــرایطی، مقصدها 
نبایـــد صرفـــاً موضـــوع پـــردازش الگوریتم‌ها 
باشـــند، بلکـــه بایـــد در شـــکل‌گیری روایت 
دیجیتال خود نقش داشـــته باشـــند. جوامع 
محلی، متخصصـــان میراث فرهنگی، فعالان 
گردشـــگری، نهادهـــای عمومـــی و بخـــش 
خصوصی باید در گفت‌وگویی مســـتمر درباره 
نحـــوه بازنمایـــی مقصدهـــا و توزیـــع منافع 

تحـــول دیجیتـــال مشـــارکت کنند.
از منظر ایـــران، حکمرانی هوش مصنوعی در 
گردشگری باید بر اصولی چون حفظ اصالت 
فرهنگـــی، شـــفافیت، مســـئولیت‌پذیری، 
دسترســـی برابر بـــه فرصت‌هـــای دیجیتال و 
صیانت از منافع جوامع محلی استوار باشد. 
دیده ‌شـــدن مقصد نباید تنها تابـــع توانایی 
آن در خریـــد تبلیغات یا حضـــور در بازارهای 
بـــزرگ دیجیتـــال باشـــد. گردشـــگری پایدار 
زمانی تحقـــق می‌یابـــد که فنـــاوری، فرصت 
معرفی و مشـــارکت را برای طیف گسترده‌ای 

از مقصدها و فعـــالان فراهم آورد.

‌گردشگری روستایی
پیوند فناوری با توسعه محلی

تجربه ایران در گردشـــگری روســـتایی نشان 
می‌دهد توســـعه مقصد زمانی پایدارتر اســـت 
که بـــر ظرفیت‌های بومی، مشـــارکت جامعه 
و حفظ میـــراث طبیعـــی و فرهنگی اســـتوار 

باشد.
سازمان جهانی گردشگری در ابتکار »بهترین 
روســـتاهای گردشـــگری« بر توســـعه پایدار، 
توانمندســـازی جوامع، حفظ میراث، نوآوری 
و دیجیتالـــی ‌شـــدن تأکید دارد. روســـتاهای 
ســـهیلی، کندلـــوس و شـــفیع‌آباد ایـــران نیز 
در برنامه ســـال ۲۰۲۵ این ســـازمان به‌عنوان 
از ظرفیت‌هـــای گردشـــگری  نمونه‌هایـــی 

روســـتایی معرفی شـــده‌اند.

این تجربه‌ها نشـــان می‌دهد فنـــاوری زمانی 
ارزشـــمندتر اســـت که به توانمندسازی مردم 
محلـــی کمک کنـــد؛ از معرفـــی محصولات و 
خدمات بومی گرفته تا تســـهیل دسترســـی 
بـــه بـــازار، ارتقـــای مهارت‌هـــا و پشـــتیبانی از 

حفاظـــت منابع.
در این مســـیر، ایران می‌تواند از ظرفیت‌های 
متنوع روستاهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی 
خـــود برای توســـعه گردشـــگری مســـئولانه و 
توزیـــع متوازن‌تـــر منافـــع گردشـــگری بهره 
گیـــرد. بازطراحـــی دیجیتـــال بایـــد بـــه این 
مقصدها امـــکان دهد روایت خـــود را عرضه 
کنند و در اقتصاد جدید گردشـــگری سهمی 

شایسته داشـــته باشند.

‌پایداری
معیار موفقیت تحول دیجیتال

تحول دیجیتال در گردشـــگری نباید صرفاً با 
افزایـــش تعـــداد بازدیدها یا حجـــم تعاملات 
آنلاین سنجیده شـــود. معیار اساسی، میزان 
کمک آن بـــه پایداری اقتصـــادی، اجتماعی، 

فرهنگی و محیط‌زیســـتی مقصدهاست.
 فنـــاوری می‌تواند به مدیریـــت بهتر ظرفیت 
ســـایت‌های  بـــر  فشـــار  کاهـــش  بازدیـــد، 
حســـاس، معرفـــی مقصدهـــای جایگزیـــن، 
افزایـــش طـــول فصـــل گردشـــگری و بهبود 
توزیـــع منافع میـــان مناطق کمـــک کند؛ اما 
ایـــن ظرفیت تنهـــا زمانی به نتیجه می‌رســـد 
کـــه در چارچـــوب برنامه‌ریـــزی مقصـــد و با 

مشـــارکت ذی‌نفعـــان بـــه کار گرفته شـــود.
در ایـــران، حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی و 
طبیعی و تقویت اقتصادهـــای محلی باید در 
مرکـــز دســـتور کار دیجیتال گردشـــگری قرار 
گیـــرد. توســـعه گردشـــگری بـــدون توجه به 
ظرفیت محیطی، هویـــت فرهنگی و کیفیت 
زندگـــی ســـاکنان، نمی‌توانـــد پاســـخگوی 

نیازهـــای نســـل‌های آینده باشـــد.

‌همکاری بین‌المللی
ضرورت عصر جدید گردشگری

تحـــول هـــوش مصنوعـــی، مرزهـــای ملی را 
پشـــت ســـر می‌گذارد. گردشـــگران، داده‌ها، 
پلتفرم‌هـــا و خدمات دیجیتال در شـــبکه‌ای 

یادداشت

انوشیروان محسنی‌‌بندپی

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع ‌دستی


